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خط و نقطه

به بهانه نمايشگاه «ويترين»
منتخبى از آثار 35 سال طراحى جلد كتاب در ايران

تولدى ديگر

رولان بارت، نشانه شناس، نويسنده و فيلسوف فرانسوى است. همين 
ــرد. او متن را از نظر  ــرگ مولف را اعلام ك ــد ادبى بود كه نظريه م منتق
معناى موجود در ذهن خواننده مورد مطالعه قرار داد. به اعتقاد بارت هر 
متنى با خوانش خواننده متولد مى شود. خواننده، خود مى تواند خالق ثانوى 
ــد. به بيانى ساده تر انسان ها به دليل  ــته است، باش متنى كه ديگرى نوش
تفاوت هاى ذاتى در نوع تفكر، عقيده، شرايط پيرامون و... نسبت به يكديگر، 
برداشت هاى متفاوتى از يك متن دارند. هر كدام از اين برداشت ها مى تواند 
ــد. با فرض اين ديدگاه، تاكنون چه تعداد از خوانندگان  «اثر»ى ديگر باش
توانسته اند «اثر» شخصى خود را به واسطه خواندن كتابى به وجود آورند؟ 
بسيار كم. اكثر آثار بالقوه، فقط در حصار ذهن ها باقى مى ماند، چرا كه همه 
انسان ها استعداد و خلاقيت عرضه و عينيت دادن به افكار خود را ندارند، 

به جز عده اى خاص. 
طراحان جلد كتاب جزو آن عده خاص هستند و توانايى خلق دوباره 
متن از منظر و ديدگاه خود را دارند. آنها شايد كار دشوارترى دارند چرا كه 
مضامين و برداشت هاى ذهنى خود از نوشتار را به گونه اى موجز و با تصوير 
ــان مى دهند و دنيايى فرازبانى و البته عينى، به وجود مى آورند. زبان  نش
تصويرى به معناى خاص كلمه وجود ندارد. آنچه هست بيان بصرى است. 
در طول تاريخ بشر، قواعدى براى زبان گفتارى و نوشتارى به وجود آمده 
است اما تصوير، به عنوان اولين شيوه و وسيله ارتباطى بشر، تقريبا قواعدى 

ندارد. بيان تصويرى فراتر از زبان، عمل مى كند. 
 در طراحى جلد، نوعى شاعرانگى و يك گشايش آنى براى بيان يك 
ــن، همان رابطه خواننده با  ــود دارد. رابطه طراح گرافيك با مت حس وج
متن است و اين رابطه تا آنجا پيش مى رود كه در نهايت، طراح به خالق 
ثانوى متن تبديل مى شود كه نهايتا در تصوير جلد كتاب عينيت مى يابد؛ 
ــد تا  تصويرى كه با خلاقيت و هوش هنرى، عصاره متن را بيرون مى كش

خواننده را ملموس تر با فضاى متن آشنا كند. 
 طرح جلد مى تواند دلالت هاى ضمنى مضاعفى در ذهن ايجاد كند تا 
خواننده بتواند برداشتى مناسب و اثربخش از محتواى متن داشته باشد. 
طراح از نقش و خط، تركيب بندى هاى متقارن يا آزاد بهره مى برد و با به 
كارگيرى رنگ ها، مفاهيم و معانى انتزاعى و مستتر در متن را هنرمندانه 
ــوه اى برآمده مى دهد.  ــزى مى كند و به لايه هاى پنهان آن جل رنگ آمي
تصويرجلد با فرآيندى خلاقانه، تولد دوباره متن است كه طراح با دميدن 

بخشى از قريحه خود، آن را دوباره مى آفريند. 
ــه اى از آثار  ــوان خالق مجموع ــر از اينكه بت ــى لذت بخش ت چه حس

فرهيختگان عرصه ادبيات، شعر و علوم ديگر شد. 
در «ويترين» منتخبى از تلاش هاى طراحان گرافيك ايران در بازآفرينى 

تصويرى آثار نوشتارى را مى توان ديد و مرور و تحليل كرد. 
آثار مدعوين نمايشگاه«ويترين» به همت پريسا تشكرى و مجيد كاشانى 
گردآورى شده است و تا ششم تير در خانه هنرمندان ايران برپاست.        

كرباس خاكسترى

 آثار جشنواره «پرتره سازى» انتخاب شد
ــركت در سومين جشنواره سالانه «پرتره سازى»  شـرق: آثار ارسال شده براى ش
از سوى شوراى سياست گذارى مورد انتخاب قرار گرفت. انتخاب كنندگان، آثار 
ــيار خوب و حرفه اى ارزيابى كردند و در مرحله  ــده به اين دوره را بس ارسال ش
نهايى آثار 55نفر را كه از سوى دبيرخانه جشنواره دريافت شده بود، بررسى و 
آثار 44نفر را براى شركت در نمايشگاه انتخاب كردند. آثار حسنا شهرامى پور، 
هانى نجم، اميرحسين بى پروا، نغمه جهانى، ميلاد پروز، ميلاد حداديان، هادى 
عسگرى، مهرنوش سنقرى، آوين (هاجر) رهادى، سحر مطلق، سعيده كريمى، 
ــعاعى، ولى االله سابقى سارويى، الناز  كژال فخرى، سعيد حاتمى، معين شيخ ش
بندگى، هيمن نسيمى، حامد نورايى، فريد امين الاسلام، فرزاد شكارى، يوسف 
ــهرزاد قراچورلو، مهدى وفامهر، محسن ميرقاسمى،  حسن پور، زهرا معين، ش
فرانك (مريم) فريدونى، زهرالسادات طباطبايى هنزايى، الهه قدبيگى، سيدوحيد 
حسينى نامى، امير كوشامنش، گلناز كيانى پور، مهتاب شهرابى، محمد كشورى، 
مريم اسدى، وحيد دشتيارى، نازنين اعوانى، سارا ساسانى، محمد عيساييان، ژيلا 
مختارى، مسعود جزنى و فرشته همتى ديارجان در سومين دوره جشنواره كه از 
6 الى 17 تير در گالرى شيرين برگزار خواهد شد، به نمايش گذاشته مى شود. 
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هنرزمينى يا محيطى (Land Art) به حوزه وسيعى از كارهاى هنرى گفته 
مى شـود كه در پرتو انديشه هاى مينى ماليسـتى، پس از سال هاى 1970 
ميلادى شـكل گرفت و «پست مينى ماليسـم» هم به آن اطلاق مى شود. 
رويكرد اصلى مينى ماليسم، ماده و خصلت هاى آن است. بر اساس همين 
رويكرد و تحت تاثير انديشه هاى فلسفى و پديدارشناسانه، زمين به عنوان 
منشـأ، ماده مورد توجه هنرمندان قـرار گرفته و هنر محيطى را به وجود 
آورده اسـت. از پيشگامان اين هنر مى توان به رابرت اسميتسون يا جيمز 
تورل اشـاره كـرد. عليرضا اميرحاجبى، پژوهشـگر و هنرمنـدى كه در 
حوزه هاى مختلف هنرى فعال است، پروژه اى با عنوان «سنگ - آينه» در 
منطقه باستانى شهر «يئرى» اجرا كرده كه بازتاب هاى مختلفى نزد اهالى 
هنر و رسانه به همراه داشته است. شهر باستانى «يئرى» در استان اردبيل 
واقع شـده است. در اين محوطه تعداد زيادى سنگ افراشته موجود است 
كه با اشكالى مشابه كنار هم چيده شده اند. (نيايشگاه اصلى منطقه شهر 
يئرى شامل بيش از 300 سنگ افراشته با ارتفاع هاى مختلف از 35 تا 250 
سانتيمتر و به شكل هاى انسانى است كه حاوى صورت آدمى (بدون دهان)، 
دست و شمشير هستند. چارلز برنى قدمت آن را همزمان با هخامنشيان 
ولى خارج از محدوده دولت آنها محاسـبه كرده است. اينگراهام و سامرز 
نيز زمان سـاخت آن را به پيش از هزاره اول نسـبت داده اسـت. با توجه 
به نبود سـفال در كنار سنگ افراشته نمى توان نظر دقيقى در مورد زمان 
سنگ افراشته ارايه كرد ولى ميانه هزاره دوم تا ميانه هزاره اول را بهترين 
دوره براى سنگ افراشـته دانسته اند). پروژه اميرحاجبى، نصب آينه كنار 
سنگ افراشته هاست. با توجه به رويكرد متفاوت وى نسبت به اين پروژه 

و دغدغه هاى او بيش از خلق يك اثر هنرى با او به گفت وگو نشستيم. 

با كمى توضيح درباره پروژه شروع كنيم... �
 محوطه باستانى شهر «يئرى» در نزديكى مشكين شهر واقع شده و قدمت 
تقريبى آن به عصر آهن بازمى گردد يعنى مربوط به هفت هزارو500سال 
ــم و رسم مردمانش معلوم نيست. قبل از انقلاب گمانه زنى هايى  پيش. اس
ــت اما كاوش  ــناس آلمانى به نام برنى صورت گرف ــط يك باستان ش توس
ــه فصل تحت سرپرستى جناب  ــى و در س اصلى در اوايل دهه 80 شمس

ــد. از جمله نتايج مهمى كه  ــر نوبرى انجام ش دكت
ــت آمد، كشف يك معبد و  در اين كاوش ها به دس
بخش هاى ديگرى مثل بخش مسكونى و صنعتى 
بود كه شامل كوره هاى ذوب آهن، مفرغ و سفالگرى 
ــود. آينه هايى به  ــت اما اجرا در محوطه معبد ب اس
ارتفاع يك متر و 50 تا يك متر و 80 سانتيمتر را در 

كنار سنگ افراشته هاى اين معبد قرار دادم. 
هدف اصلى شما از اجراى اين اثر چه بود؟  �

ــا كنار  ــراردادن آينه ه ــن از ق ــدف اصلى م ه
ــه بازديدكننده براى  ــته ها، اين بود ك سنگ افراش
ــه ببيند. آينه به نوعى  ــه اى خودش را در آين لحظ
ــت. اين  ــدد هويت اس ــراى بازيابى مج ــزارى ب اب
ــت  ــق هم عمل كرده اس ــه نظرم موف چيدمان ب
چون بازديد كنندگانى كه به شهر «يئرى» مى آيند، 
واكنش هاى جالبى دارند. به طور معمول مخاطب در 
مقابل هر اثر هنرى چه در يك گالرى و چه خارج 
ــود را فراموش مى كند  ــراى چند لحظه خ از آن ب
چون در حال نظاره كردن است. در اين نظاره، يك 
ــى وجود دارد. تماشاگر خود،  رهاشدگى و فراموش
ــت و در حال انجام چه  دغدغه ها، اينكه در كجاس
ــت، براى لحظاتى فراموش مى كند چون  كارى اس
ــت. آينه ها در  ــرى غيرواقع اس ــال نظاره ام در ح

ــراى من ايفا مى كردند. مخاطب در حال نظاره اين  ابتدا همين نقش را ب
ــود را در آينه مى بيند و يك حس  ــته هاى زيبا، يك لحظه خ سنگ افراش
انطباق به وجود مى آيد حتى اگر نتيجه اى هم نداشته باشد، عمل نگاه كردن 
به خود و در همان حال ديدن سنگ افراشته ها همان مفهومى است كه به 
دنبال آن بودم و خوشبختانه محقق شد اما بعد از اين اجرا كه سخت هم 
ــايت باستانى از سوى  ــيت هاى موجود در يك س بود و با توجه به حساس
ــى و موارد ديگر، لايه هاى ديگرى از اين مفهوم برايم عيان  ميراث فرهنگ
شد. آينه ها خود نوعى كولاژ بودند كه تصوير يك بخش را در بخش ديگر 
نمايش مى دادند يعنى مخاطب مى تواند مقابل و پشت سر خودش را ببيند. 

به عبارتى خلق تصوير در تصوير كه نتيجه جالبى برايم بود اما اين، چيزى 
ــم و اين روند در زمان اجرا، اتفاق  نبود كه من از ابتدا به آن فكر كرده باش
افتاد. چند مفهوم ديگر هم از سوى دوستان و صاحبان نظر مطرح شد مثل 
وضعيت آينه اى لكان و موارد روانكاوانه كه درباره اين موارد هم فكر خاصى 

در ابتدا نداشتم. 
 ديدن مخاطب در آينه، چه هدفى را دنبال مى كرد؟ قرار بود تحولى  �

درون او رخ بدهد، خودش را در مواجهه با تاريخ ببيند يا مى خواستيد 
تضادى براى او ايجاد كنيد؟ 

ــايد به يك شكلى. وقتى شما در يك محوطه  در مواجهه با تاريخ... ش
باستانى با قدمت هفت هزارسال مى ايستيد، خود به خود تحت تاثير كاريزما 
ــپت من خيلى ساده تر بود و اتفاقا  و جاذبه آن محيط قرار مى گيريد. كانس
ــورد مى كردند مثل مردم محلى  ــاده برخ آدم هايى كه با موضوع خيلى س
ــپت من را درك كردند مثلا افرادى از اهالى روستاى  منطقه، زودتر كانس
پيرازميان كه روستايى در بخش پايينى آن منطقه است، به هنگام بازديد، 
هيچ سوالى از من نكردند. دايما خودشان را در آينه ها نگاه مى كردند. اتفاقا 
يكى از آنها به زبان تركى به همراهش گفت: «وقتى خودم را در آينه مى بينم، 
انگار شباهت هايى به جدم دارم» كه منظور از جد، همان سنگ افراشته اى بود 
كه كنارش ايستاده بود. فكر مى كنم هر چه ساده تر با هنر مفهومى به صورت 
عام و به صورت خاص با هنر زمينى (Land Art) برخورد كنيم و از تعاريف 
خيلى فلسفى، پيچيده و غامض درباره يك اثر، اجتناب كنيم، به نفع همه 

يعنى مخاطب، هنرمند و خود اثر است. اثر من اثرى ساده است. 
 چرا سراغ Land Art يا همان هنر زمينى رفتيد؟  �

ــد آرت و چيدمان هاى  ــكلاتى هم در لن به دليل آزادى در آن. اما مش
ــما پول كافى  محيطى وجود دارد، به خصوص به لحاظ اقتصادى. اگر ش
براى اجرا داشته باشى كه خودتان آن را انجام مى دهيد. در غيراين صورت 
براى اجرا حتما نيازمند حامى مالى خواهيد بود. با توجه به اينكه در ايران 
اصلا اين هنر شناخته شده نيست، پيداكردن حامى مالى مشكل است. شايد 
ــت كه ما تعداد كمى هنرمند در اين حوزه داريم اما با  به همين دليل اس
توجه به مشكلات زيادى كه اجراى اين كار داشت مثل موارد ادارى، گرفتن 
ــازمان هايى مثل محيط زيست، ميراث فرهنگى، گردشگرى،  مجوز از س
ــود، پيه  ــردى و... عاملى كه باعث مى ش طبيعت گ
ــكلات را به تن بماليم، برخورد با طبيعت  همه مش
ــتن آزادى است كه با توجه به انتخاب فضا،  و داش
مى تواند پروژه هاى بسيار بزرگ يا كوچك را شامل 
شود اما متن كار، گسترده و وسيع است و اين آزادى 

و تنهايى بر همه سختى ها برترى دارد. 
� پروژه هاى لندآرت كه توسط هنرمندان ديگر 
در جاهاى ديگر دنيا اجرا شدند، عموما به همان 
شكل در طبيعت باقى مى مانند. چيدمان آينه ها 

موقتى هستند يا دايمى؟ 
ــم موقتى و هم دايمى. آينه ها تا فصل بارش   ه
برقرار هستند و در فصل سرما و بارش جمع شده، 
به انبار منتقل مى شوند و اگر نياز به تعمير داشته 
باشند، تعميرات روى آنها صورت مى گيرد تا دوباره 

بعد از اتمام فصل بارش، چيده  شوند. 
�  همكارى بخش دولتى چطور بود؟ 

ــران اداره ميراث فرهنگى  ــان و مدي  كارشناس
اردبيل و مشكين شهر همكارى بسيار صميمانه اى 
داشتند. اين پروژه در ابتدا برايشان ناآشنا بود. يك 
نفر به يكباره به ميراث فرهنگى اردبيل مراجعه كرده 
ــت كه من مى خواهم تعدادى آينه را در  و گفته اس
محوطه شهر يئرى بچينم. اين براى آنها عجيب بود 
و با وجود اينكه مثل خيلى ها درباره لند آرت و چيدمان، اطلاعى نداشتند 
اما به اين نكته واقف بودند كه قرار است در آن منطقه اتفاق خوبى رخ بدهد 
چون واقعا اين محوطه باستانى فراموش شده است. درباره آن اطلاع رسانى 

دقيقى صورت نگرفته و كسى اين مكان را نمى شناسد. 
 چرا مكان هاى شناخته شده ترى را انتخاب نكرديد؟  �

علت انتخاب من، ويژگى منحصربه فرد اين سنگ افراشته هاست. من 
ــرى از ايران نديدم. نه تنها در  ــته ها را در جاى ديگ نمونه اين سنگ افراش
ايران بلكه در جاى ديگرى هم نمونه شان را نديده ام فقط گويا نمونه هايى با 

شباهت هايى در تركيه وجود دارد. 

 ابعاد اين سنگ افراشته ها چقدراست؟  �
از حدود 30سانتيمتر شروع مى شود تا حدود دومتر و 10 كه همگى 
به طور منظم كنار هم چيده شدند و اين نظم از بالا و توسط تصاوير هوايى 

بهتر ديده مى شود. 
 اينجا در اصل يك معبد است؟  �

بله و داراى چند بخش است: بخش ورودى كه يك غار بسيار زيبا در 
آن هست كه گويا قبل از ورود، افراد در اين غار چندروزى مى ماندند تا به 
ــازى مشغول شوند و منطقه بالادست معبد در قوشاتپه كه بخش  پاك س

مسكونى و بخش صنعتى در آن قرار دارد. 
 قصد شما بعد از انجام اين پروژه، تعميم و گسترش آن است؟  �

نه الزاما در حوزه مكان هاى باستانى. با توجه به كاركردهاى مختلفى كه 
آينه دارد، شايد در پروژه هاى بعدى با شكل و كانسپت متفاوت كار كنم. با 
آينه در جاهاى مختلف، كارهاى مختلفى مى توان انجام داد؛ مثلا در كوى، 

دريا و رودخانه، آينه قابليت هاى خوانش متفاوت دارد. 
  چرا ايـران را انتخاب كرديد، ممكن اسـت بخواهيد اين تجربه را  �

خارج از ايران هم داشته باشيد؟ 
ــت. من از يك حوزه ديگر اجراى هنر مفهومى  ــيار بزرگ اس ايران بس
كه در گالرى ها اتفاق مى افتد و جمع وجورتر و شيك تر است، وارد فضاى 
ــتم مثل  ــدم و در حال تجربه و آموختن چيزهاى ديگرى هس ديگرى ش
كودكى كه از دوره دبستان وارد دوره راهنمايى شده است. حال اگر ناگهان 
ــود. من خيلى  ــت به ضرر او تمام ش او را به مقطع بالاتر ببريد، ممكن اس
ــت به خاطر تجربه و  ــت دارم در ايران كار كنم. دلايل آن ممكن اس دوس
داشتن روابط بيشتر در ايران باشد. در خارج از ايران بايد از صفر شروع كنم. 
ــده. نكته ديگر اينكه من سرزمين  در ايران يك راهى تا الان برايم طى ش
ــى با اين  ــت دارم. ارتباطى كه من به لحاظ احساس خودم را خيلى دوس
ــود. روز آخر، وقتى آينه ها  ــته ها برقرار كردم، ارتباط خاصى ب سنگ افراش
ــنايى عميقى را با اين  ــاس آش را پاك مى كردم، ناگهان گريه كردم. احس
سنگ افراشته ها تجربه كردم. با اين حرف نمى خواهم فضاى ناسيوناليستى 
را ايجاد كنم. به هر نقطه اى در ايران كه نگاه مى كنى، قابليت كار مفهومى را 
در آن مى بينى. حالا با توجه به فرصتى كه پيش آمده است، چرا بروم خارج 
ــور خودم كار مى كنم. آنها به اندازه كافى هنرمند  از ايران؟ من براى كش

دارند. زيره به كرمان نمى برم. 
 شكل هنرهاى مفهومى، آنطور كه در گالرى هاى مختلف مى بينيم،  �

بيشتر به ميانبرى تبديل شده است كه هنرمندان جوان از آن استفاده 
مى كنند تا پله هاى ترقى و شـهرت را سريع تر طى كنند و به يك مد 
تبديل شـده است چراكه سـهل الوصول تر به نظر مى رسد. هنر اجرا، 
چيدمـان يا ويديـو، طرفداران بيشـترى دارد چون نيـاز به مقدمات 
ضرورى ديگررسانه ها را ندارد. شما در حوزه هنرهاى مفهومى بيشتر 
فعال بوديد. به نظرتان درها براى ورود ديگران در زمينه هنر محيطى 

باز است و توصيه شما چيست؟ 
بله. به نظرم در باز است، كمااينكه من دانشجويانى را ديدم كه در اين 
ــى وكيل - وصى هنر خاصى  زمينه، كارهاى كوچكى را انجام دادند. كس
نيست. مهم، داشتن استمرار مثلا در حوزه هنرهاى مفهومى است. بعد از 
دوره اول نمايشگاه مفهومى در موزه هنرهاى معاصر تاكنون، چند نفر به 
ــيار بسيار بدى هم  كار خود ادامه دادند؟ از آن مجموعه بزرگ كه آثار بس
بودند البته به جز چند اثر، سه  الى چهارنفر تا الان باقى مانده اند. مساله واقعا 

استمرار در كار است. خيلى ها وقتى با سختى هاى كار مواجه شدند، آن را 
رها كردند. اجراى همين پروژه در شهر يئرى كوتاه اما پيش توليد كار خيلى 
سخت بود مثل توجيه افراد مختلف و مجاب كردن كميته هايى كه ميراث 
فرهنگى استان اردبيل با حضور باستان شناسان خبره براى اجراى اين پروژه 
ــيبى به منطقه و  ــى كنند كه مبادا آس برگزار كرد تا اين موضوع را بررس

سنگ افراشته ها وارد شود و... . 
 شما براى آسيب نرساندن به سنگ افراشته ها چه كرديد؟  �

ــاختم و دوم اتصال اين آينه ها بود  اول اينكه قاب آينه ها را از چوب س
چون حفارى در اين منطقه در كل ممنوع است و من از دو طرف پايه هايى 
ــازه آينه ها را  ــد و بتواند وزن س را به آينه ها متصل كردم كه تكيه گاه باش
ــتحكام از  ــل كند، در عين حال كه به زمين اتصال ندارد و براى اس تحم
سنگ هاى بزرگ استفاده كردم. سپس شن پاشى انجام و براى محافظت از 

قاب هاى چوبى از پوشش هاى اپوكسى استفاده شد. 
 اين مواد براى سنگ افراشته ها ضررى ندارد؟ مثلا اگر با هوا اكسيد  �

شوند؟ 
خير. من در كارگاه، روى قاب هاى چوبى را با اسپرى پوشاندم و بعد از 
خشك شدن، آنها را به محوطه منتقل كردم. آسيب هاى ديگرى هم وجود 
دارد كه سنگ افراشته ها را تهديد مى كند، مثل يخ برشدن يا گل سنگ كه 
آسيب گياهى است. در طول چند سال گذشته، سرعت اين آسيب بيشتر 

هم شده است. 
 به علت تغيير اكوسيستم بوده است؟  �

خير. سنگ افراشته ها مقاومت خود را در مقابل باكترى ها، گل سنگ ها و 
برودت شديد در زمستان از دست داده اند. 

 چطور هفت هزارسال مقاومت كردند و حالا مقاومتشان را از دست  �
دادند؟ 

به هرحال بخشى از اين تغييرات متعلق به ساختار خود اين سنگ ها و 
فشردگى مولكولى آنهاست. 

 كارى براى حفظ و نجات اين آثار صورت گرفته است و اساسا امكان  �
جلوگيرى اين آسيب ها وجود دارد؟ 

ــهر بسيار  ــتان اردبيل و مشكين ش ــان ميراث فرهنگى اس كارشناس
ــاله، فقط نبود بودجه است. استان اردبيل به لحاظ تعدد  دلسوزند اما مس
ــتانى مى تواند در درجه اول اهميت قرار گيرد. اين  ــايت هاى باس و تنوع س
ــلام كرده بودم چون  ــانه هاى مختلف اع ــوع را قبلا هم از طريق رس موض
نشانه هايى از تمدن هاى بسياربسيار مهم در كنار رودخانه «قره سو» كه يكى 
ــهر يئرى است در اين منطقه وجود دارد. مديريت بر اين  از آنها تمدن ش
ــيار مشكل است. اين  محوطه ها به خاطر تعدد و كمبود بودجه مرمت بس
سرزمين مثل طلا مى ماند و اين همه محروميت باعث تعجب است! بخشى 
از كار من معرفى اين سايت باستانى است. من به اين موضوع در نشست 
پژوهشى گالرى ايست هم اشاره كردم. بيش از نيمى از صحبت هاى من به 
معرفى اين محوطه اختصاص داشت و من اين كار را وظيفه خود مى دانم. 
مورد مهمى كه روى آن تاكيد دارم اين است كه اين پروژه اولين همكارى 
ميان رشته اى هنر مفهومى و باستان شناسى است. ما تا به امروز هنرمندى 
ــته باشد. اين پروژه از يك  ــتيم كه توان انجام چنين پروژه اى را داش نداش
رسانه هنرى استفاده مى كند تا ما به حوزه ديگرى برويم كه خودش نوعى 
مركزگريز است يعنى حركت از يك متن به متنى ديگر، از هنر مفهومى 

به باستان شناسى. 

چگونه يك محوطه باستانى، ميزبان چيدمانى هنرى شد؟ 

«سنگ - آينه »ها در آشفتگى باد 

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــير كوهى 9 - يك حرف و سه حرف  چهارچوب در - ش
- گلدسته - نافرمانى كردن 10 - تخت سلطنت - يكى از 
دو شبه جزيره تشكيل دهنده مالزى - حيوان وحشى 11 - 
رام نشده! - فدراسيون جهانى فوتبال - مرتع 12 - فرزند 

نوه - مغازه - دوستى 13 – فقير و بى چيز - بى اعتنا به 
قيد و بندها - كنيزك 14 - دشوار و مشكل - مثل و مانند 
ــت آلبانى 15 - گوهر بى همتا - تاكنون - نوعى  - پايتخ

ماده معدنى شبيه شيشه.
افقى: 

  1 - شماره استاندارد بين المللى كتاب - دوست بسيار 
صميمى - فراموشى 2 - تابلويى زيبا از پابلو پيكاسو - 
رمانى تاريخى و عاشقانه نوشته بهنام ناصح 3 - جانورى 
شبيه عنكبوت - اقامت گزيدن - راه رفتن كودكانه 4 - 
درخواست از خدا - از دين برگشته - نوشيدنى ترش و 
گازدار كه از تخمير شير به دست مى آيد 5 - سرنگون و 
معلق - هيجان انگيز - تكرار حرفى 6 - مخفف مشهدى 
ــدنى - فهميده 7 - لايه محافظ دندان- خداى  - نش
هندو - پارچه كهنه 8 – قهوه خانه فرنگى - واحد پول 
نيجريه - سوره چهل وچهارم قرآن 9 - لايه، پوسته - 
ــاره – به صورت سه گوش 10 - پشتيبان - شهرى  اش
ــان نامه 11 - ماه  ــمالى ترين نقطه گيلان – پاي در ش
كارگرى - معروفترين تلسكوپ فضايى - واسطه 12 - 
كرم خورده - مركزجمهورى چك - حاجت و مقصود 
ــدن - رشته كوهى كه  13 - حاجيان – بى حركت ش
ــموميت  ــيا را از اروپا جدا مى كند 14 - نوعى مس آس
غذايى شديد - پايتخت هندوستان 15 - چند راى - 

موثر و مفيد - مايع نشاسته. 

عمودى:
ــين 2  1 – فوت وفن - از مباحث رياضى - كلمه تحس
ــاس - فانى و ناپايدار  - لرزه - قطره - هماهنگ 3 - اس
ــى رزمى نمايشى 4 - پيمانه - مزرعه  - حركات ورزش
آخرت است - جوينده عاطفه 5 - موفق - روزها - گاهى 
دل هم مى زند 6 - بله آلمانى - كشورى در همسايگى 
مجارستان - حصير 7 - افسار و يراق زين اسب - آرزوها 
ــتاده و بى حركت -  - جزئى از هر عدد صحيح 8 - ايس

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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فكر مى كنم هر چه ساده تر 
با هنر مفهومى به صورت عام

و به صورت خاص با هنر زمينى 
(Land Art) برخورد كنيم و

از تعاريف خيلى فلسفى، پيچيده 
و غامض درباره يك اثر، اجتناب 
كنيم، به نفع همه يعنى مخاطب، 

هنرمند و خود اثر است.
اثر من اثرى ساده است
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